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خوبی اســت. خوب تصمیــم می گیرد و خوب 
عمــل می کند ولی قبــول دارید کــه گاهی 
لحظاتی پیــش می آید که کاری از دســتش 

ساخته نیست.
 کدام دروازه بان بیشتر برای شما مشکل 

ایجاد کرده است؟
 بنکس دروازه بان تیم ملی انگلیس و نیگبور 

دروازه بان تیم شالکه.
 مایر، گلر بایرن مونیخ چی؟

 مایر هم باشگاهی من است و من تا کنون به 
او گل نزده ام. از این نظر شانس آورده.

را  ایران چه کسی  فوتبالیســت های  از   
پسندیدید؟

  شماره های 4 و 6 )قلیچ و حلوایی(. راستی 
شماره 8 تیم تهران که امروز هم در پاس بازی 
می کــرد )صادقی( واقعاً روز جمعه بازی خوبی 
کرد. من به فکر این ام که در آینده او می تواند 
یک مولر باشــد. فقط باید کمی جســور و با 

قدرت بدنی بیشتر باشد.
 دوستی شــما با بکن باوئر به چه شکلی 

است؟
  ما دوســتان خوبی هســتیم و تــا به حال 
موقعیت های زیادی را در کنار هم به دســت 
آورده ایم. حداقل تا ســال 1975 )1354( در 

کنار هم باز هم در بایرن مونیخ خواهیم بود.
نظرت  ایران  فوتبالیســت های  به  راجع 

چیست؟
 فوتبالیســت های جنگنــده ای داریــد. در 
زمین خــوب کار می کنند. من طوری از بازی 
تیم شما خوشــم آمده که حتماً در بازی های 
المپیــک )1972( به دیدن تیم شــما خواهم 
رفت. مطمئناً اگر در مونیخ هم به همین شکل 
بازی کند می تواند موقعیت خوبی کســب کند 

ولی نباید در انتظار قهرمان شدن باشید.
 بازهم به ایران خواهید آمد؟

 اینطور که قرار گذاشــته شــد ژانویه )دی 
مــاه( با تیم کامل بایرن مونیخ مجدداً به تهران 
خواهیــم آمــد. آن وقت همه چیــز را جبران 

خواهیم کرد.
فرانتس بکن باوئر در عمرش 

بیخودی 6 شکســت  چنین 
نخورده بود کــه در تهران 
خــورد. او در توجیــه این 
به  رســواکننده  شکســت 
کیهان ورزشــی گفته بود: »من در این فصل 
بیش از 134 مســابقه داده ام که این یک کار 
طاقت فرسا بوده است. حتی بازیکنی نظیر په له 
در اوج نیز هرگز قدرت حضور در ســالی بیش 
از یکصد مسابقه نداشته است و سایر بازیکنان 
ملی نیز به همیــن ترتیب بوده اند«. آن روزها 
خبرنگار کیهان ورزشــی برای صید ستاره های 
ژرمن و مصاحبــه با آنها وقتــی فهمیده بود 
بکن باوئر، گرهارد مولر و ادو لاتک مربی تیم به 
میهمانی ســفارت آلمان در تهــران رفته اند از 
زبان قیصر این جملات تسکین بخش را درآورد 
و نوشت که: »این سخت ترین روزهای زندگی 
مــن در ورزش بــوده اســت.« امــا مصاحبه 
خبرنگاران دنیای ورزش )شاهرخی و جلالی( 
با کاپیتان بکن باوئــر طولانی تر و جذابتر بود. 
دنیــای ورزش در مصاحبــه بــا قیصــر یک 
یادداشت یادگاری  از او چاپ کرده بود که زیر 

عکس امضاشــده اش برای خواننــدگان ایرانی 
عبارت »سلام های فراوان برای تمام طرفداران 
دنیــای ورزش« را نوشــته بود. لیــد دیدار با 
شــاهزاده نجیب فوتبال آلمان با این توصیف  
قلمزنان دنیای ورزش آغاز  می شد: »او با آرامش 
تمام و بی تکبــر با طرفداران دســت می داد. 
چیزی که او را در جشن از هم تیمی هایش سوا 
می کرد این بود که او به هیچ وجه به مشروبات 
الکلی علاقه نشــان نمــی داد. بکن باوئر آدمی 
خوشــحال و خنده رو و دوست داشتنی ست. از 
حرف هــا و رفتــارش به خوبــی برمی آمد که 
جهان بینــی خاص خود را دارد. چشــم هایش 
جستجوگر اســت و حالت نافذ آنها حکایت از 
ســلامت کامل روحی او دارد. حرف هایش را با 
دیالوگ کوتاهی شــروع کرد: مــن هیچ وقت 

عصبانی نمی شوم.
 خبرنگار: امروز شــما دیدید که مولر به 
داور اعتراض کرد و به او دشنام داد. البته 

داور حرف های او را نمی فهمید.
   بکن باوئر: هرکس در میدان بازی مســئول 
کار خــودش اســت ولی من هرگز به کســی 

دشنام نمی دهم.
 نظرت راجع به خودت چیســت؟ دوست 
داری قبل از فوتبالیســت بودن چه نوع 

آدمی باشی؟
   بکن باوئر: من همیشــه کوشــش می کنم 
در همه حال و قبل از فوتبالیســت بودن، یک 

انسان باشم.
کاپیتــان تیــم ملــی آلمــان از همــان آغاز 
صحبت مان از من خواهش کــرد درباره بازی 
لعنتی )باخت 6-3 روز جمعه( ازش توضیحی 
نخواهــم. دلیلش هم این بود که آنقدر در این 
چند روز مردم تهران با انگشــتان خود علامت 
شش تایی را به آنها نشــان داده اند و آنقدر به 
آنها توضیح داده اســت که دیگر چیزی برای 
گفتن ندارد. او می گوید: »می دانی چه چیزی 
فوتبال شما را مختل می کند؟ گرما. این گرما 
واقعاً دشمن فوتبال است. در این روزهای اوج 
تابستان، شما باید فوتبال را تعطیل کنید چون 
فوتبال شــاید تنها ورزشی است که قادر است 
میلیون ها انســان را سر شوق بیاورد و شادمان 
شــان کند. باور کنید اگر در یک اســتادیوم 
بزرگ، بزرگترین مســابقه فوتبال تاریخ برگزار 
شــود ولی آنجا مردمی برای فریاد کشــیدن 

نباشد ذره ای هیجان خلق نخواهد شد.«
 پس شــما فوتبال را در تماشاگر خلاصه 

می کنید؟
  فوتبال حرفه ای گاهی وحشتناک می شود. 
من معتقدم فوتبال حرفه ای تا حد معقول چیز 
خوبی اســت ولی اگر قرار باشــد از این جلوتر 
برویم چیز وحشــتناکی خواهد بود. مثلًا من 
فوتبال حرفه ای انگلیســی ها را نمی پســندم 
چون رفته رفته در این کشور فوتبال به صورت 
ماشــینی ولی بی احســاس و خشن درمی آید. 
باید از این امر جلوگیری کرد چون آدم ها باید 

فوتبال بازی کنند نه ماشین های آدم نما!
 درباره بازی با پاس چه نظری دارید؟

   امــروز به مراتب بهتر از بــازی اول بازی 
کردیم. ولی کارمان بازهم در حد انتظار نبود. 
توجه داشته باشید که ما فصل بسیار مشکلی 
را پشت ســر گذاشــتیم. شــش نفر از افراد 

ثابت مــان در تیم ملی در همین جام ملت های 
اروپا )بلژیک( خســتگی بســیاری را متحمل 
شدند. از این رو، جمعی از ما در این دو دیدار 
تهران در زمین راه می رفتیم! از این گذشته ما 
تا روز آخر مســابقات جام باشگاهی اروپا سایه 
شــالکه را قدم به قدم روی سر خود احساس 
می کردیم و این ســخت آزاردهنده بود. با این 
شرایط چهارشنبه قبل ما قهرمان آلمان شدیم 
و همان شب تا صبح این پیروزی بزرگ مان را 
جشــن گرفتیم! روز بعدش میهمان شهرداری 
مونیخ بودیم و بلافاصله به تهران پرواز کردیم و 
روز جمعه اش در آن روز جهنمی بازی کردیم.

از تیم   تصورش را بکنید روزی گردمولر 
شما رفته است. آن وقت چه خواهد شد؟

  تا وقتی که من بخواهم مولر در تیم خواهد 
ماند. البتــه او در همه حال مولر اســت. مگر 
گل زیبایش را امــروز ندیدید؟ او در هر بازی 

وظیفه اش را انجام می دهد و یک گل می زند.
 راجع به فوتبال ایران چه می گویید؟

   اعتــراف می کنــم که ما فوتبال شــما را 
دســت کم گرفتیم. باور کنید حتی تصورش را 
هم نمی کردیم کــه ایرانی ها تا این حد خوب 
فوتبال بازی کنند. بچه های شــما واقعاً هرگز 
تحت تاثیــر نام های بزرگ قــرار نمی گیرند و 
روحیه خوبی دارند. من احســاس می کنم که 
همواره در پیکار خود ثابت قدم و جســتجوگر 
هستند. آنها از نظر تکنیک فردی نیز در سطح 
خوبی هســتند ولی اینطور به نظر می رسد که 
ضمن برخورداری از قــدرت، به خاطر فقدان 
نرمش و تمرینات انعطاف پذیری عموماً شرایط 
بدنی خوبــی ندارند. در حالی که این امر خود 
پایه اصلی کار فوتبال اســت. شما باید تلاش 
کنید کــه در همه زمینه ها توأمان پیشــرفت 
کنید. گذشــته از این، در کار تیمی هم دچار 
اشکالات بســیار بودید. مثلًا در بازی تیم شما 
فقط کسی که صاحب توپ است بازی می کند 
که مــا این شــکل کار را فوتبــال بدون توپ 
می نامیم. شــکل و روش فوتبال شما سیستم 
آمریکای لاتین است نه سیستم اروپایی ولی در 
آن تکامل ندارید. این چندروزه شنیدم که قصد 
دارید یک مربی اروپایی بــرای تیم ملی خود 
بیاورید. باید هشدار بدهم که این کار مشکلی 
است و اگر مربی جدید بخواهد سیستم و نحوه 
بازی شما را تغییر دهد مدت زیادی وقت لازم 
خواهید داشت. تازه معلوم نیست نتیجه مثبت 
هم به دســت آید. من پیشنهاد می کنم برای 
مربیان خود یــک مربی اروپایــی بیاورید، نه 
بــرای تیم ملی تان چون اگر نتیجه کار مربیان 
باشگاهی تان در سطحی قابل قبول باشد در تیم 
ملی تان فقط یــک رهبری خوب، نتیجه کاملًا 

منتظره ای را به دست خواهید آورد.
 شما چه کسی را پیشنهاد می دهید؟

   اغلــب مربیــان فوتبــال در آســیا دتمار 
کرامر مربی فدراســیون بین المللــی را کاملًا 
می شناسند و بسیاری از آنها با او کار کرده اند. 
شــاید او بهترین باشد ولی کسی در حد نام و 

تجربه او لازم دارید.
 در ایــن دو بــازی تهــران، کار کدام 

فوتبالیست ایرانی را بیشتر پسندیدید؟
   عموم بازیکنان شــما تکنیــک خوبی در 

فوتبال دارنــد ولی این دروازه بــان تیم پاس 
)نیک نفس( قــدرت عکس العملی خوبی دارد 
و شــماره های 4 و 6 شــما )قلیچ و حلوایی( 
را در حدی می دانم کــه می توانند در هر یک 
از تیم های باشــگاه های دسته اول آلمان بازی 
کننــد اما آنها اگر می خواهند در فوتبال موفق 
باشــند باید شــجاعانه بازی کنند. این ویژگی 

بزرگی برای هر فوتبالیست است.
 باز هم به تهران خواهید آمد؟

   ما در تهران شکســت عجیبی را متحمل 
شــدیم. ولــی در تیم ثابت ما چهــار پنج نفر 
بیشــتر نبودند و هفت بازیکن بقیه از جوانان 
تیــم بایرن مونیخ بودند. می دانید که به یکباره 
وارد کردن هفت بازیکن از جوانان مشــکلات 
بســیاری را بر هر تیمی وارد می کند که شما 
روز جمعه نتیجه اش را در استادیوم دیدید ولی 
با گفت وگویی هایی که بین مدیر باشــگاه ما با 
سرپرســت پاس آقای صادقی شده به احتمال 
قوی تیم ما در ژانویه آینده در بین دو نیم فصل 
باشــگاه های آلمان به تهران خواهد آمد. البته 
این بار با تیم کامل. مطمئن باشــید بعد از آن 
بازی، دیگر فوتبالدوستان تهرانی عدد شش را 
به ما و دوستان مان نشــان نخواهند داد چون 
راه دروازه بایرن در بازی آینده به هیچ وجه باز 

نخواهد شد. اطمینان داشته باشید«.
 آنهایی که بازی های قیصر 

می کنند 7 تأیید  دیده اند  را 
کــه او بــا در نظرگرفتن 
مقتضیــات  و  معــادلات 
خودش،  زمــان  فوتبــال 
خوشــفکرترین و مدرنترین مدافع قرن بود. 
یادمان هســت که بهترین مدافعان نسل او و 
پیش از او را قصاب ها و ســلاخ ها تشــکیل 
می دادنــد که باید فورواردهای مقابل خود را 
می دریدند و نمی گذاشــتند بــه حریم آنها 
تجاوز کنند. باید ساق پای حمله کنندگان را 
شــترق می شکستند و می دادند دست شان و 
تیکه پاره اش می کردند تا ســیم خاردار لقب 
بگیرند اما قیصر با تکنیک و خوشــفکری و 
چشم های باز و سرِ بالا، مدلی از شمایل یک 
مدافع مدرن را پیاده کرد که زیبایی شناسی 
فوتبال را اعتبار  بخشــید و در چرخه فوتبال 
تهاجمی شراکت می کرد. مردی که حتی در 
دشوار ترین لحظه ها نیز زیر توپ زدن را بلد 
نبــود. روزی کــه او با کتف شکســته برای 
تیمــش بازی کرد از آن روزهای درخشــان 
»فوتبــال فداکارانــه« بود. چنیــن بود که 
همیشــه گمان می کردیم عنوان هایی چون 
قهرمانی اروپا، قهرمانی لیگ قهرمانان، کسب 
دو توپ طلا و قهرمانی جام جهانی )هم برای 
قیصــرِ بازیکن و هم مربی( برایش کم بود. با 
این همه اگرچه ســفر اول قیصر به تهران با 
خوشــی توأم نبود اما ســفر دومش تا دلت 
بخواهد خاطره  ساز و پربار بود. هشت ماه قبل 
از آغاز جام جهانی 2006 بود که او برای بار 
دوم به ایران آمد. این بار شــورت و پیراهن 
تیم مونیخی را بر تن نداشت بلکه در جایگاه 
رقابت های  برگزارکننــده   کمیتــه   رئیــس 
جام جهانــی و در رأس هیأتــی بلندپایه در 
تهران حضور یافته بود تا با اعضای فدراسیون 

فوتبال، کادر فنی و نمایندگان رســانه های 
گروهی کشــور میزبان دیدار کند. آن روزها 
دیگر کسی یادش نبود که از قیصر سؤالی هم 
درباره سفر زهرآلود 35 سال پیش اش بپرسد 
و نتیجه شش تایی ها را به یادش بیاورد. این 
بار فرانتس متشــخص، با آن موهای سفید 
وزوزی از طــرف کمیتــه برگزارکننده جام 
جهانــی 2006 و فدراســیون جهانی به تیم 
ایــران - به ویژه بــه دادکان و برانکو و علی 
دایی- بــرای حضــور در جام جهانی 2006 
خوشــامد گفت و برخلاف بار اول ســفر به 
پایتخت ایران که هیچ ســوغاتی نبرد این بار 
قالیچه های ریزبافی را سوغات برد که چشم 
هر بیننــده را از ظرافتِ کار صنعتگران قالی 
ایرانــی خیره می کرد. این بــار اما مردی در 
فوتبال ایران ظهور کرده بود که اســمش از 
زبان قیصر نمی افتــاد: »به دایی بازیکنی که 
در زمان ریاســت من در باشگاه بایرن مونیخ 
در سال 1999 با این تیم قهرمان آلمان شد 
خوشامد می گویم. بی شــک ایران نمی تواند 
هیچ سفیری بهتر از علی دایی داشته باشد. 
طی صد سال اخیر دایی یکی از برجسته ترین 
بازیکنان باشــگاه بایرن مونیخ بوده اســت.« 
قیصر که ســفرش به دور دنیا را با حضور در 
تهران و با عنوان »جهان در ضیافت دوستان« 
آغاز کرده بــود در مورد اهداف حضورش در 
ایران گفــت: ما بــا حضور خــود در ایران 
آمادگی  و  ورزشــگاه ها  می خواهیم وضعیت 
مردم آلمان را بــرای میزبانی جام جهانی به 
مردم ایران نشــان دهیم. و البته اعتراف کرد 

که »تدارک میزبانی برای برگزاری مسابقات 
جام جهانی از مربیگری یا حضور در یک تیم 
فوتبال ســخت تر است«. آن قیصر مدل دهه 
هفتادی هنوز هم تشخص و تفرعن و اصالت 
خود را داشــت. مخصوصاً وقتی در مراســم 
تهران با کیاست تمام به این نکته اشاره کرد 
که »ضعف بزرگ هیأت آلمانی در ایران این 
است که به زبان فارسی صحبت نمی کنند، ما 
بایــد یــک دوره آمــوزش زبان فارســی را 
می گذراندیم تا در جمع امروز با شما راحت تر 
صحبت کنیم. متأســفانه وقت این امر وجود 
نداشت. معذرت می خواهیم.« و آب از لب و 
لوچه ما فروریخت. حــالا غیر از علی دایی، 
یک جادوگر هم در فوتبال پارســی بود که با 
آلمانی ها عقد اخوت بســته بود. قیصر ضمن 
اظهار خوشــحالی از حضور علی کریمی در 
تیم فوتبال بایرن مونیــخ آلمان حضورش را 
بســیار مثبت قلمداد کرد و پس از آن دیگر 
فصــل نافرمــی از زندگی بی قیصــر ما ورق 

خورد.


